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بـر مفهـوم    "ناآگـاه "و  "آگـاه  "او بـه جـاي  . نگاه ژيل دلوز به انسان ، نگاهي ماترياليستي و جسم گراست 
و ميل تاكيد مي كند و به انسان به مثابه ي يك ماشين توليد كننده و مصرف كننده ي اشـتياق مـي    "اشتياق"

جسـمِ بشـري،هزار   . ندارد در مسير خاصي حركت نمي كند اين اشتياق آفريني تعين و غايت خاصي . نگرد 
فرويـد سـوژه دكـارتي يعنـي     . گستره دارد و امكانات متنوع و نا متناهي را در مسير زندگي تجربه مي كنـد  

نام  "لاكان بازگشت همه چيز را به نا آگاه و زبان يعني. را اساس فرديت و هويت انسان قرار مي داد  "من"
يعنـي انسـان   . لي نگاه دلوز به انسان بي مبدأ و بي مقصد و ريزوم وار است نه ريشه وار مي دانست و "پدر

از نظر لاكان . اشتياقاتش او را مي گستراند و پيش مي برد . بي ريشه است و مسير حركتش ريزوم وار است 
انسـان را نـه   انسان به دنبال رفع كمبود و ساختن يك بهشت گمشده ، روان است ولي دلوز نيروي محركـه  

كمبود كه نوعي خلاقيت جسم در اشتياق آفريني هاي رنگارنگ و گسترش و انشعاب ريزوم وار آن مي بيند 
در واقع بيماري زماني آغاز مي شود كه اسير يك روايت بمانيم و جسم را در تحركات نامتعينش محدود و . 

  .محكوم كنيم
لاكان بـه سـاحت نمـاديني كـه از تمـايلات و خيـالات        فرويد به نوعي سوژه اخلاق مدار اعتبار مي دهد و

وحدت طلبانه با مادر ، عبور كرده و به نام پدر گردن نهاده ؛ اما دلوز به هيچ چيز گردن نمي نهد جز حركت 
و تنوع آفريني و بي هويتي و تلون مزاج  و شايد هم به نوعي اپيكوريسم ، تمايز دلوز با فرويـد و لكـان در   

از نظر دلوز انسـان يـك كـولي    . رنيستي است كه هيچ فرا روايتي را به رسميت نمي شناسدرويكرد پست مد
آواره و خانه بدوشي است كه در يك سفر طولاني بي مبدآ و مقصد در حال كشف مدام و لحظه بـه لحظـه   

  .خود و جهان است
 "ريشـه  "ي اسـتعاره  به جاي "ريزوم"ي مركز گريز و محور گريز است كه با كمك استعاره ي فيلسوفدلوز 
ادبيـات و سـينما را تلاشـي     و او هنـر . را تشريح كرده "جسم هزار گستره"يا  خود راجع به كالبد ي نظريه

نشاند چـرا كـه بـا حركـت خطـي       "تاريخ فلسفه"جاي به را  "جغرافياي فلسفه". محورگريزانه مي دانست 
خلاقيـت را از خواننـده مـي    با اين كارمي پرداختند و  ي بزرگ كه به القاي اتوريته فلاسفه -مورخان فلسفه

را منشأ شكل گيري  ) و نه لزوماً فيلسوف ( مخالف بود بلكه تعامل بين خواننده و خود متن فلسفي  -گرفتند
نوعي جغرافياي فلسفي پويا و روان مي دانست و ترجيح مي داد تدريس فلسفه به جاي تدريس تاريخ  آن ، 

 ي زائـده  صرفا شارح وي شود وديگرنقاش  تبديل به بيه باشد كه در آن متعلم هم خودبه تدريس نقاشي ش
بـرغم   بلكـه ديالكتيـك او   ؛ خلاف هگل او به وحـدت مفـاهيم تـاريخي معتقـد نبـود      بر. معلم باقي نماند  
  . دداري غايتي نهايي نمي دان را تاريخ در نتيجه تكثر و تفاوت است و ديالكتيك ِديالكتيك هگل ،

و بت هاي ذهني و در واقع نوعي خيط كـردن و افسـرده    احمقانه عقايد ي او وظيفه فلسفه را نقد بيرحمانه
 "ضـد اديـپ  "دلوز و گاتاري در كتاب . سازي از بابت خوش خيالي هايي است كه راجع به حقيقت داريم 



 "ئيديوناميل پار"يكي . ارد دو شكل د وانسان مي دانند كه از بدو زندگي با ماست  ي را نيروي محركه ميل
نيستيم و  نمثل ديگرانكند كه تحت تاثير القائات اجتماع مشكل مي گيرد و اين ترس را به ما القا مي كند كه 

اميـال   رانندگي ماشينِ ، در واقع اتوريته هاي اجتماعي. نكند توقعي را كه اجتماع از ما دارد برآورده نسازيم 
هم در وجود ماست كه بـا   "ميل شيزوفرنيك" از آن سو اما. ان جهت مي دهند را از ما مي گيرند و خود بد

  .جامعه پذيري و القائات اجتماعي مبارزه مي كند و اساساٌ خصلتي انقلابي و هنجار ستيز دارد
  .از اميال شيزوفرنيك مانافسردگي ما مربوط به اميال پارانوئيد است و هيجانات

مرد مي كوشـد سـاختار هرمـي ،    . قابل توضيح است  "ريزوم "ي استعاره اهم ب جنبه فمنيستي نظرات دلوز 
از ايـن نظـر تفاسـير    . وحدت گريـز اسـت    وار و درختي و متحدي از انديشه بسازد ولي حركت زن ريزوم

  .فمنيستي از نقطه نظرات دلوز، طرفداراني جدي پيدا كرده است 
  
 


